



پیام روز جهانبى
یبى
 تئاتر ٢٠١٨ - آفریقا 

ورِه ورِه لیکینگ گنه پو، ساحل عاج 
هنبر
ربر
مند چندرشته ای 

ترججم
مجم
ه به زبان انگلیسی: ملوری دومسیبن
نبن
 ‐ تام جانسون 

 
یک روز 

گر) بپبر
ربر
سد  انسانبى
یبى
 تصمیم می گیبر
ربر
د سواللى
یلى
 را از خود در مقابل یک آینه (یک تبم
مبم
اشا
گرش)  تا برای خود پاسخی بسازد و در مقابل ھهم
مهم
یبن
نبن
 آینه، (تبم
مبم
اشا

خود را نقد کند، پرسش ها و پاسخ های خودش را به سخره بگیبر
ربر
د 
ببج
خبج
ندد یا گریه کند، در هر حال، اما در پایان 

گرش) را خوشامد گفته و تقدیس کند  آینه اش (تبم
مبم
اشا
برای آنکه به او للح
حلح
ظه ای بغض و امان داده است 

تعظیم می کند و بر او درود می فرستد تا قدردانبى
یبى
 و احتبر
ربر
امش را نسبت به او 
نشان دهد... 

در عمق وجودش، به دنبال صلح و آرامش بود، 
صلح با خودش و آینه اش: 

او تئاتر اجرا می کرد... 



آن روز، او سخن می گفت... 
بیبر
زبر
اری از نقص هایش، تناقض هایش و پیچیدگی هایش، 

اعجاب خود از طریق تقلید و انعطاف؛ 
حقارتش که انسان دوستبى
یبى
 اش را لکه دار کرده است 
نیبر
ربر
نگ هایش که منجر به فجایع سهمگیبن
نبن
 شده است 

با خود سخن می گفت... 
خود را می ستود در انفجارهای خروشانش، 

 ،
در میل به عظمت، به زیبایبى
یبى
 
هستبى
یبى
 ببه
هبه
تبر
ربر
، جهانبى
یبى
 ببه
هبه
تبر
ربر

که از اندیشه های خودش می ساخت 
که می توانست با دستان خودش بسازد 

گر او خودش از خود در آینه، طلب می کرد، به خود می گوید،   ا
گر او و آینه اش این آرزو را شریک بودند...  ا

اما او می داند: او داشت نبم
مبم
ایش می داد 
تبم
مبم
سخر را، ببى
یبى
 شک، توهم را، 

اما در عیبن
نبن
 حال، قطعاً  عمل ذهنبى
یبى
 را 
ساختبن
نبن
، خلق دوباره ی جهان، 

او تئاتر اجرا می کرد... 
حتبى
یبى
 با نابودی تبم
مبم
ام امیدها 

با کلماتش و اداهای اتبه
هبه
ام آمیبر
زبر
ش 
او راسخانه باور داشت 

که ھهم
مهم
ه چیبر
زبر
 در ھهم
مهم
یبن
نبن
 یک شب به دست خواهد آمد 
با نگاه های خیبر
ربر
ه ی دیوانه وارش 

با سخنان شیبر
ربر
ینش 
با لبخند شرورانه اش 

با شوخ طبعی دللح
چلح
سبش 



ک یا تکان دهنده بودن  با سخنانش که حتبى
یبى
 با وجود دردنا
دست به جراحی برای یک معجزه می زند 

آری، او تئاتر اجرا می کرد. 

و در ممج
جمج
موع 
در وطن در آفریقا 

خصوصاً در ببج
خبج
ش کامیت (١) که اهل آنبج
جبج
ا هستم 
به هیچ چیبر
زبر
 اھهم
مهم
یت نبم
مبم
ی دهیم 

به یک شیوه می خندیبم
مبم
، عزاداری می کنیم و گریه می کنیم، 
به زمیبن
نبن
 ضربه می زنیم وقتبى
یبى
 ما را ناامید می کند 

با گبه گبه (٢) یا بیکوتسی (٣) 
ک تراشیده می شوند  ماسک های ترسنا

گلائه (۴)، وابلِه (۵) یا پونیوگو (۶)  
تا اصول سازش ناپذیری را شکل دهیم 

که چرخه ها و دوران ها را بر ما اعمال می کنند 
و عروسک های خیمه شب بازی که ھهم
مهم
انند ما، 

در نبه
هبه
ایت خالقان خود را شکل می دهند 
و با مطیع کردن گردانندگان خود  

آییبن
نبن
 هایبى
یبى
 را می سازند که در آن سخنانِ بر زبان جاری شده، 
سرشار از موسیقی موزون و نفس ها، 

به پیش می رود تا فتح رقص های برانگیبر
زبر
اننده ی مقدس ھهم
مهم
چون خلسه 
جادو و فراخوان سرسپبر
ربر
دگی؛ 
اما بیش از ھهم
مهم
ه، انفجار خنده ها 
برای گرامیداشت لذت زندگی 

که نه قرن ها برده داری و استعمار 
نژادپرستبى
یبى
 و تبعیض 



 
گفتنبى
یبى نه ببى
یبى
 نبه
هبه
ایت خشونت های نا
نبم
مبم
ی توانند آن را بکشند یا بربایند 
از روح پدر و مادر انسانیت ما؛  

در آفریقا، ھهم
مهم
انند هر جای دیگر در دنیا 
ما تئاتر اجرا می کنیم... 

و در این سال خاص که به انستیتو بیبن
نبن
 اللم
ملم
للی تئاتر اختصاص داده شده است 
خوشحال و مفتخرم که نبم
مبم
اینده ی قاره مان هستم 

تا حامل پیام صلحش باشم 
پیام صلح آمیبر
زبر
 تئاتر؛  

چرا که این قاره که تا ھهم
مهم
یبن
نبن
 چندی پیش گفته می شد  
هر چه ممم
ممم
کن است در آن اتفاق بیافتد 

بدون آنکه کسی کمتبر
ربر
ین ناراحتبى
یبى
 یا کمبودی احساس کند، 
دوباره در نقش آغازین خود شناخته می شود 

نقش پدر و مادر انسانیت 
و تبم
مبم
ام جهان به آن سرازیر می شود... 

چرا که هرکس امیدوار است آرامش را بیابد 
در آغوش پدر و مادرش، این طور نیست؟ 

و به ھهم
مهم
یبن
نبن
 ترتیب، تئاتر ما بیش از پیش، 
تبم
مبم
ام انسان ها را گرد هم می آورد و درگیبر
ربر
 می کند، و خصوصاً 

تبم
مبم
ام آنبه
هبه
ایبى
یبى
 را که در اندیشه، کلام و عمل تئاتری سهیم هستند، 
تا احتبر
ربر
ام بیشتبر
ربر
ی برای خود و برای یکدیگر قائل باشند 

با طرفداری از ببه
هبه
تبر
ربر
ین ارزش های انسان دوستانه 
به امید بازپس گیبر
ربر
ی انسانیتبى
یبى
 ببه
هبه
تبر
ربر
 برای ھهم
مهم
ه: 

انسانیتبى
یبى
 که هوشسم
مسم
ندی و درک را تشویق می کند. 
 
با استفاده از این موثرترین ببج
خبج
ش فرهنگ انسانبى
یبى

ک می کند: تئاتر...  ھهم
مهم
انبى
یبى
 که تبم
مبم
امی مرزها را پا



یکی از سخاوتبم
مبم
ندترین ها، چرا که به تبم
مبم
ام زبان ها سخن می گوید، 
تبم
مبم
ام شهروندان را در بر می گیبر
ربر
د، تبم
مبم
ام ایده آل ها را بازتاب می دهد، 

و ھهم
مهم
بستگی عمیقی میان تبم
مبم
ام انسان ها بروز می دهد، 
میان آنبه
هبه
ا که علیبر
ربر
غم تبم
مبم
ام برخوردها 

به طور خاص علاقمند به شناخت ببه
هبه
تبر
ربر
 یکدیگر 
و عشق ورزیدن ببه
هبه
تبر
ربر
 به خود هستند، در صلح و آرامش 

هنگامی که نبم
مبم
ایش تبدیل به مشارکت می شود 
وظیفه ای که به ما ممج
حمج
ول شده است را به ما یاد آور می شود 

قدرت تئاتر در خنداندن و گریاندن ھهم
مهم
ه، با هم 
با کاهش جهل شان، با افزایش دانش شان 

تا انسان دوباره ببه
هبه
تبر
ربر
ین دارایبى
یبى
 انسان شود.  
تئاتر ما پیشنهاد می کند که دوباره از اساس بررسی و ارزیاببى
یبى
 کنیم 

تبم
مبم
ام این اصول انسانبى
یبى
 را، تبم
مبم
ام این ارزش های والا را 
تبم
مبم
ام این اندیشه های صلح و دوستبى
یبى
 میان مردم را 

که یونسکو تا این حد مدافع آن است 
تا آنبه
هبه
ا این اندیشه ها و اصول نیازی اساسی شوند 

و تفکری عمیق درباره خود سازندگان تئاتر در وهله ی اول 
میان  در  شان  ممج
خمج
اطبان  با   
ببه
هبه
تبر
ربر را  ها  اندیشه  این  توانند  می  آن  از  پس  که   
کسانبى
یبى

بگذارند. 
به ھهم
مهم
یبن
نبن
 خاطر است که اثر تئاتری اخیبر
ربر
مان با عنوان «L’Arbre Dieu» در 

ک (٧) نگو بیونگ ببى
یبى
 کوبان (٨)، استادمان، می گوید:  تکرار توصیه های کیندا
«خدا ھهم
مهم
چون درختبى
یبى
 بزرگ است» 

که تنها یک وجه از آن را می توان در هر زمان درک کرد 
از زاویه ای که به آن نگاه می شود 

آنکه پرواز می کند تنها انبوهی از برگ ها را درک می کند 
و احتمالاً میوه ها و گلهای فصلی را، 



آنکه زیر زمیبن
نبن
 زندگی می کند درباره ی ریشه ها بیشتبر
ربر
 می داند، 
را  درخت  دارند  شان  پشت  در  که  حسی  با  دهند  می  تکیه  درخت  به  که  آنبه
هبه
ا 

تشخیص می دهند. 
آنبه
هبه
ا که از جهات اصلی جغرافیایبى
یبى
 می آیند، ابعادی را می بینند که جهات ممج
خمج
الف 

لزوماً به آن دستبر
ربر
سی ندارند، 
برخی که ممم
ممم
تازند، راز میان پوسته و درون تنه ی درخت را درک خواهند کرد 

و ھهم
مهم
چنان برخی دیگر، علم ممج
حمج
رمانه ی جوهره ی درخت را 
اما هر چقدر درک هر یک سطحی یا عمیق باشد، 

هیچ کس هرگز در زاویه ای قرار نبم
مبم
ی گیبر
ربر
د 
که بتواند تبم
مبم
ام این ابعاد را در آن واحد درک کند 
مگر آنکه خود تبدیل به آن درخت آسسم
مسم
انبى
یبى
 شوید! 

اما آنگاه، آیا هنوز انسان هستیم؟ 
باشد که تبم
مبم
ام تئاترهای جهان یکدیگر را بپذیرند،  

در راستای هدف جهانبى
یبى
 انستیتو بیبن
نبن
 اللم
ملم
للی تئاتر ببه
هبه
تبر
ربر
 عمل کنند 
تا در نبه
هبه
ایت در هفتادمیبن
نبن
 سالگردش 

صلح بیشتبر
ربر
ی در جهان باشد 
با مشارکتبى
یبى
 قوی در تئاتر... 

کامیت  آفریقا،  سیاهپوستان،   
سرزمیبن
نبن  ،(Kamita) کامیتا کن  سا  :Kamite .١
 
و نیبر
زبر اند  شده  کنده  پرا جهان  در  اجبار  که به  آنبه
هبه
ا  و نوادگان  ھهم
مهم
چنیبن
نبن
 به بومیان 

معتقدین به مذهب اصلی این ناحیه نیبر
زبر
 گفته می شود. 
٢. Gbégbé: رقص سنتبى
یبى
 قبیله به ته Bétés در ساحل عاج که در مناسک 

عمومی عزاداری یا شادی به کار می رود.  
٣. Bikoutsi: کوت به معنای ضربه زدن ، سی به معنای زمیبن
نبن
، از رقص های 
انبج
جبج
ام  زنان  توسط  اصل  در  که   
ببى
یبى جنو کامرون  از   Fan Beti  
بتبى
یبى فان  اصلی 
می شود تا برکت و آمرزش از سوی مادر زمیبن
نبن
 تضمیبن
نبن
 شود: برداشت خوب، هوای 



ببه
هبه
تبر
ربر
 و... در این رقص لازم است که ممج
حمج
کم به زمیبن
نبن
 ضربه بزنند تا وادارش کنند 
که به منطق گوش کند. امروزه این رقص توسط جوانان تبم
مبم
ام کشور و فراتر از آن با 

کمک چهره های جهانبى
یبى
 بازیاببى
یبى
 شده است.  
Glaé .۴: سیستم عقیدتبى
یبى
 مردم وِه Wè و ووبه Wobè در غرب ساحل 
ک  عاج بر اساس ماسک ها. یک هرم قدرت متشکل از ماسک های اغلب ترسنا
که به عنوان سنگ بنای تبم
مبم
ام باورها و سازمان های اجتماعی این مردمان عمل 

می کند. 
Wabele .۵: یکی از ماسک های سیستم مذهببى
یبى
 سنوفو Senufo در شسم
مسم
ال 

ساحل عاج با سر کفتار، آتشخوار، نبم
مبم
اینده ی دانش و قدرت. 
Poniugo .۶: یکی دیگر از ماسک های سنوفو بر اساس پورو Poro سرمنشاء 

بیشه های مقدس که بر تبم
مبم
ام جامعه شان حکمرانبى
یبى
 می کند. 
٧. Kindack: معنبى
یبى
 لغوی آن «استاد اندرزها» است، عنوانبى
یبى
 که به زنان رئیس 
 ،Mbog یا Mbock 
خانواده یا قبیله داده می شود. زنانبى
یبى
 که با ورود به آییبن
نبن
خرد  از  ای  درجه  به  کامرون  مرکز  در   Bassa باسا  قبیله   
مذهببى
یبى سیستم 
مردان  ممج
خمج
تص  که   Mbombock بوک مبوم  مقابل  در  عنوان  این  اند.  رسیده 

است قرار می گیبر
ربر
د.  
٨. Kuban: دختبر
ربر
 بیونگ، پسر کوبان. این نام مادربزرگم و مرشدم است که 
یکی از دارندگان دانش «کی‐یبى
یبى
 مبوک» KI-Yi Mbock است. وظیفه ی 
انتقال این دانش از سوی او به من ممج
حمج
ول شده که بیش از سه دهه است آن را به 

دوش می کشم. 

گزیت ‐ شیبر
ربر
ین میبر
ربر
زانژاد  ترججم
مجم
ه گروه تئاتر ا


